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جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت
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 ارقام 1 تا 9 را طوری در خانه‌های سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌های كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

سخت خیلی سختمتوسطآسان

یک جـدول با دو شـرح

جدول 
عــادي

 W:افقی
‏1 - کلینیک - ماهر

2 - منظـــره - فیلمـــی بـــا درخشـــش النـــاز 
شاکردوست )روی پرده سینما( - آوای خفته

3 - کنکاش - حروفچینی رایانه‌ای - نام پسرانه
4 - ضایعه چشمی - گپ اینترنتی - مِشگین‌شهر سابق

5 - بـــه اندازه کافی - مـــرارت و بدخلقی - قبله‌گاه مرید - رود 
اروپایی

6 - روشـــنی - شـــهر تاریخی و توریســـتی »ایتالیـــا« - زمزمه 
محبت ‌استاد

7 - سخن شیوا - وداع - حواله و چک
8 - از روی بی‌میلی - پرنده فرخنده‌فال - در بند نبودن

9 - پیدا کرد - آشوب و مهلکه - سلاحی سرد
10 - انتظار تشـــکر و ســـپاس و یـــادآوری از نیکی - ســـبک و 

شکل ادبی یا هنری - عدم پویایی
11 - میـــوه نیکو - گریه و زاری - این تنگه دو قاره اروپا و آســـیا 

را از هم جدا می‌کند - شخص مبهم
12 - سوار - بوی ماندگی - بارم

13 - شـــهری در اســـتان کرمـــان کـــه خرمای پـــرآب آن در 
منطقه شـــهرت دارد - مالیات لب ‌مرز - سومین دین بزرگ 

جهان
14 - نیکوروی - پشت سرهم - آگاه‌باش

15 - شبیه هم - از صنایع دستی

 T:عمودی
1 - روز سوم هفته - کشور »هراره«

2 - گیاه خورشتی کاهنده قند خون - مسافر - کشیدن
3 - تاریخ‌نگار- تنزل - خواب خوش

4 - فاصله بین دو نمایش - فاقد آرامش و امنیت
5 - دهـــان پرنـــده - جنگ‌افـــزار کمـــری گرم - از پوشـــاک 

زمستانی
6 - کارآگاه کارتونی - نیک و پسندیده - قاهر و پیروز - سلیقه 

همگان
7 - فیلم آرش معیریان - ورودی، مدخل - بزرگ در گویش 

طبری
8 - گروه ویژه - نقاش هلندی دوره باروک - باران اندک

9 - گونه برجسته - شیوه، روش - از نزولات آسمان
10 - آفریـــن - قصـــد مشـــتری! - بریدن شـــاخه‌های اضافه 

درخت - صدمه
11 - ســـرخ کردنی در انواع غذاها - پاپوش ضخیم - خدای 

سنگی
12 - پیشامد - غذای کرمانی

13 - راه فرار - عایدی - سوم شخص جمع
14 - بخشش - عزم قوی - عمل و رفتار

15 - از اجزای خودرو - قابل سکونت

 W:افقی
بـــا هنرنمایـــی »آنتونیـــو  ‏1 - فیلمـــی 

باندراس« - واحد پول »گواتمالا«
2 - از میوه‌ها - دربار پادشاهان - پرخور

3 - ادویه مخلوط - سخن‌چین - خط خوش
4 - ســـاقه خوراکـــی تـــرش و شـــیرین - شـــهر تـــوت - گلی 

خوشبو
5 - علامت مصدر جعلی - اسب ســـرکش - از لوازم تحریر 

- گفت و گو
6 - کارگاه ساختمانی - فرمانروایان - از توابع دماوند

7 - راندن - مرد تازه زن گرفته - ناپدید شدن خورشید
8 - شرکت هواپیمایی ایرانی - نوبت بازی - به آخر رسیده

9 - بســـیار مهربـــان - خوراک آمـــاده داخل قوطـــی - توبره 
ورزشکاران

10 - درون چیزی - نام »پاستور« - جیره غذای روزانه
11 - داخـــل صدف می‌توان یافت - گیاهی طبی - شـــلتوک 

- اینجانب
12 - اشاره با چشم - نفس سیگاری - دودل

13 - پولـــی در عروســـی‌ها - همســـایگی - میل شـــدید زن 
حامله

14 - مخفـــی - رمانـــی از »ای. ال. دکتـــروف« - بخش بارگیر 
تریلر

15 - گوناگونی - ابزاری در آزمایشگاه

 T:عمودی
1 - سنگر - بازیگر سریال »طوبی«

2 - فرمانروایی - حرکتی در فوتبال - کلام فهمیدن
3 - منافق - ابزار صیقل دادن - همراه »گرد«

4 - حلقه فلزی داخل موتور اتومبیل - ابروی زیبا
5 - بزرگ‌منشی - جهت - جنبش شدید

6 - خوراک طیور - با »داد« آید - شهر »عراق« - مخفف پیه
7 - لباس ورزشـــی - گیاهی از تیـــره آلاله - محله‌ای در 

تهران
8 - واحد نظامی - سروده غرورآفرین - حجاب

9 - مایه - پارتیزان - صفتی برای پرندگان تیزچنگال
10 - واژه پرسش - منظور، مقصود - سوی دیگر - راه

11 - رفتن با ناز - رنج - یک خودمانی
12 - دلشوره - انجمن علمی

13 - آنفلوانزا - نور قابل رؤیت خورشید - مایع ظرفشویی
14 - بی‌خطر - حزب سیاسی - عضو تیم فوتبال

15 - گلر نســـاجی در فصل قبل لیگ برتـــر - ضمیمه کوتاه 
یاخته عصبی

جدول 
ويـــژه

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
8897شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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تحویل کیف 5 میلیارد تومانی به صاحبش
مأموران انتظامی شهرســـتان کنارک، کیف حاوی مـــدارک و طلا به ارزش 

5 میلیارد تومان را به صاحبش رســـاندند.
ســـرگرد علیرضا دالوند فرمانده انتظامی شهرســـتان کنـــارک در این باره 
گفـــت: » این کیف حـــاوی مقادیـــری طلا، مـــدارک هویتـــی اعضای یک 
خانـــواده، اســـناد منزل، فیـــش حج، کارت‌هـــای بانکی و… بـــود. پس از 
کشف کیف، اقدامات لازم برای شناســـایی مالک به شیوه‌های مختلف، 
از جمله اعـــام موضوع از طریق رســـانه‌ها و پیگیری‌هـــای صنفی انجام 
شـــد و در پـــی ایـــن اطلاع‌رســـانی، مالک طـــا و مـــدارک بـــا مراجعه به 
پلیس شهرســـتان، ادعـــای مالکیت خـــود را مطرح کرد و پـــس از انجام 
اســـتعلام‌های قانونی و تأیید صحت ادعا، کیف حاوی طـــا و مدارک، به 

ارزش بیـــش از پنجاه میلیـــارد ریال به وی تحویل داده شـــد.«
ســـرگرد علیرضـــا دالونـــد بـــا تأکید بـــر وظیفه‌‌شناســـی و تعهـــد کارکنان 
انتظامی گفـــت: »امانتداری، صداقت و خدمت‌رســـانی به مـــردم اولین 
وظیفـــه ماســـت و به ایـــن مســـئولیت افتخـــار می‌کنیـــم. از مـــردم نیز 
می‌خواهیـــم در صـــورت مشـــاهده هرگونه مورد مشـــکوک یا پیـــدا کردن 
اموال، موضـــوع را به پلیس اطلاع دهند تا امـــکان پیگیری و بازگرداندن 

آن به صاحـــب اصلی فراهم شـــود.«

زمین، یک کامیون و 2 کارگر را بلعید 
 ســـقوط یـــک دســـتگاه کامیـــون در حوالـــی 

کیلومتر ۱۱ بزرگراه شـــهید لشکری تهران 
بـــه داخل گودال، جـــان دو کارگر ۳۵ تا 

۴۰ ســـاله را گرفت.
جلال ملکی، ســـخنگوی ســـازمان 
ایمنـــی  خدمـــات  و  آتش‌نشـــانی 
شـــهرداری تهـــران، گفـــت: »حدود 
ســـاعت 12 و نیـــم ظهـــر پنجشـــنبه 

یک کامیـــون در حال حرکـــت بوده 
که بـــه یکبـــاره زمیـــن زیـــر چرخ‌های 

آن خالـــی شـــده و کامیـــون داخـــل یـــک 
گـــودال کـــه پیش از ایـــن یک آب‌انبـــار بوده، 

ســـقوط کـــرد. بدین ترتیـــب دو کارگر حـــدود ۳۵ تا 
۴۰ ســـاله نیز که در محل مشـــغول جابه‌جایـــی نخاله بودنـــد، همراه با 
آب و گازوئیـــل ماشـــین داخـــل گودال گرفتار شـــدند.« آتش‌نشـــانان با 
اســـتفاده از پمپ‌هـــای تخلیـــه آب و گازوئیـــل و تثبیت کامیـــون با چند 
دســـتگاه جرثقیل، عملیات نجـــات را آغاز کردند، اما هـــر دو کارگر جان 

باختـــه بودند. 

همایونـــی/  مرضیـــه  حـــوادث:  گـــروه    
زن میانســـالی که قاتـــل فرزنـــدش را به 
حرمـــت مقـــام مـــادر و حضـــرت فاطمه 
زهرا)س( پای چوبه دار بخشـــیده بود، با 
وســـاطت در یک پرونده دیگـــر نیز باعث 

شـــد اولیای دم، قاتل را ببخشـــند.
به گـــزارش »ایران«، چند روز قبل دو پســـر 
جـــوان کـــه در دو پرونـــده جداگانه مرتکب 
قتل شـــده بودند، پـــای چوبـــه دار رفتند تا 
حکمشـــان اجرا شـــود. یکی از آنهـــا به نام 
شـــهرام در آخرین روزهای ســـال 1398 در 
یک خانـــه ویلایی دوســـتش را بـــا چاقوی 
میوه‌خـــوری بـــه قتل رســـانده و فـــرار کرده 
بـــود امـــا ســـاعتی از جنایت نگذشـــته بود 
که پســـر جوان به کلانتـــری رفت و خودش 
را معرفـــی کـــرد . او به مأمـــوران گفت:»من 
ســـاعتی قبل ناخواسته دوســـتم را به قتل 
رســـاندم و تصمیـــم داشـــتم فرار کنـــم اما 
عذاب وجدان اجازه نداد و خودم را معرفی 
کـــردم.« شـــهرام بعـــد از مدتـــی پـــای میز 
محاکمـــه رفت و بـــا توجـــه به اینکـــه مادر 
مقتول تنهـــا اولیای دم پرونده و خواســـتار 
قصاص بود، سرانجام حکم صادره از سوی 
قضات دادگاه کیفری مبنی بر قصاص اعلام 
شـــد. با تأییـــد حکم قصـــاص، هـــر چقدر 
خانـــواده متهم از مادر مقتول درخواســـت 
بخشـــش کردنـــد، زن میانســـال فقط یک 
جملـــه می‌گفت:»تـــا قاتـــل پســـرم را بالای 

چوبـــه دار نبینم، آرام نمی‌شـــوم.«

پرونده دوم
دومیـــن زندانی کـــه قرار بود قصاص شـــود، 
مـــرد مســـافربری بـــه نـــام هومـــن بـــود که 
بهمن ســـال 1397 وقتی قصد ســـوار کردن 

مسافری را داشـــت، با راننده‌ای دیگر بر سر 
مســـافر دعوایش شـــد. آنها دســـت به یقه 
شدند و در این میان پســـری جوان سوار بر 
موتورسیکلتش در حال عبور از آنجا بود که 
متوجه درگیری شـــد. پســـر جوان موتورش 
را کنـــار خیابـــان پارک کـــرد و به ســـمت دو 
مـــرد جوان رفت تـــا با میانجی‌گـــری دعوا را 
خاتمه دهـــد، اما راننده با قفـــل فرمانی که 
در دســـت داشـــت، ضربه‌ای به سر سروش 
زد و موتورســـیکلت‌ران جـــوان بـــدون آنکه 
هیچ نقشـــی در دعوا داشـــته باشد، تسلیم 

شد. مرگ 
با دســـتگیری هومـــن و با توجه بـــه اینکه 
مدارک و شـــواهد علیه او بود و پدر و مادر 
مقتول نیز خواهان قصاص بودند، دادگاه 

کیفری رأی بر اشـــد مجازات صادر کرد. 

بخشش به خاطر مادر
روز موعـــود دو زندانی که در این ســـال‌ها 
در یـــک ســـلول دوران محکومیـــت خود 
را می‌گذراندنـــد و رفاقتـــی صمیمـــی بین 
آنهـــا شـــکل گرفته بـــود، پـــای چوبـــه دار 
رفتنـــد. در آخرین لحظات خیرین و گروه 
صلـــح و ســـازش همچنان تـــاش خود را 
برای نجـــات دو مرد جـــوان ادامـــه دادند 
امـــا اولیـــای دم هـــر دو پرونـــده خواهان 

قصـــاص بودند.
وقتـــی دو زندانی به محوطـــه اجرای حکم 
منتقل شـــدند،  شـــهرام ناگهـــان به پای 
مـــادر مقتـــول افتـــاد و بـــه او گفت:»بـــه 
حرمـــت فاطمـــه زهـــرا)س( و بـــه حرمت 
مـــادرم مـــرا ببخـــش. اجـــازه نـــده مـــادر 
دیگری مانند شـــما لباس عـــزا به تن کند 

و داغ فرزنـــدش را ببینـــد.«

آن روز انگار با تمام روزها برای مادر داغدیده 
فـــرق داشـــت؛ بـــا اینکـــه بارها درخواســـت 
بخشـــش را شـــنیده بود، اما این‌بـــار صدایی 
در گوشـــش می‌پیچیـــد کـــه می‌گفـــت بـــه 
حرمت فاطمه زهرا)س( ببخش. او ســـال‌ها 
بـــود کـــه شـــهرام را می‌شـــناخت و همبازی 
پســـرش از دوران کودکی بود. می‌دانست که 
شـــهرام دل آدم کشـــتن ندارد و حرف‌هایش 
را قبول داشـــت. زن میانســـال دست‌هایش 
مـــی‌زد،  حـــرف  ســـختی  بـــه  و  می‌لرزیـــد 
ناگهـــان بی‌اختیـــار کلمـــات بریده‌بریـــده و 
نامفهومـــی از حنجـــره‌اش بیـــرون آمـــد که 
می‌گفت:»بخشـــیدم، بـــه حرمـــت فاطمـــه 

زهرا)س( بخشـــیدم.«
بـــا ایـــن بخشـــش بـــزرگ، شـــهرام کـــه از 
مـــرگ رهایی یافته بـــود در حالی که گریه 
می‌کرد به طرف هم‌ســـلولی‌اش کـــه او را 
نیـــز به جایـــگاه اجـــرا منتقـــل می‌کردند، 
برگشـــت. این‌بـــار خانـــواده ســـروش در 
محل حاضر شـــده بودند تـــا حکم هومن 
را اجـــرا کننـــد. هومن التمـــاس می‌کرد و 
تقاضـــای بخشـــش داشـــت. در این میان 
زن میانســـال که هنوز در محل حاضر بود 
و از بخشـــش قاتل فرزندش حس آرامش 
داشـــت، رو به آنها کرد و گفت:»به حرمت 
فاطمه زهرا)س( و به حرمت موی ســـفید 
من از قصاص این پســـر گذشـــت کنید.«
صحبت‌هـــای زن میانســـال در دل پـــدر و 
مادر ســـروش اثر کرد و آنهـــا هم لحظاتی 
بعد از بخشـــش شـــهرام، از قصاص قاتل 
فرزندشان گذشـــت کردند. بدین ترتیب 
دو هم‌ســـلولی به زندان برگردانده شدند 
و در انتظار محاکمه از جنبه عمومی جرم 

. هستند

گروه حـــوادث: کامـــران علمدهی/ دعوای زن و شـــوهر 
جوان بر سر خرید جاکفشـــی آینه‌دار، به مرگ زن جوان 

و محاکمه شـــوهرش در دادگاه ختم شد.
به گزارش خبرنگار حـــوادث »ایران«، عصر پنجم فروردین 
امســـال مرد جوانی در تمـــاس با اورژانـــس از حادثه برای 
همســـرش در خانه خبـــر داد. وقتی امدادگـــران به محل 
حادثه رســـیدند، در معاینـــات اولیه دریافتنـــد زن جوان 
جان باخته اســـت. شـــوهر کـــه هراســـان و ناراحت بود، 
گفـــت: »دیروز از مســـافرت برگشـــتیم و امروز همســـرم 
گفت کـــه می‌خواهد خانـــه را تمیز کند. من بـــه او گفتم 
که تـــازه خانه‌تکانی عیـــد کرده‌ایم و خانه تمیز اســـت اما 
او توجهـــی نکرد و از من خواســـت کمکش کنـــم اما من 

که با دوســـتم قرار داشـــتم، عصبانی شدم و از 
خانه بیـــرون رفتم.«

مرد جوان ادامه داد: »وقتی حدود نیم ســـاعت 
بعد برگشـــتم به محض ورود با همسرم مواجه 
شـــدم کـــه روی زمین افتاد بـــود و بـــا اورژانس 
تمـــاس گرفتـــم؛ فکـــر کنـــم از روی چهارپایـــه 
افتاده باشـــد.«در ادامه بررســـی‌ها، امدادگران 
بـــا توجه بـــه اینکه آثـــار کبودی و ســـقوط روی 
بـــدن زن جـــوان ندیدنـــد، به ماجرا مشـــکوک 
شـــده و پلیـــس را در جریان قـــرار دادنـــد. اما 
وقتی تیم جنایی به محل رســـید، کارشناســـان 
پزشـــکی قانونـــی علت مـــرگ را خفگـــی اعلام 
کردند. بدین ترتیب مرد جوان بازداشـــت شد.
بـــا شـــروع تحقیقـــات، وی به قتل همســـرش 

اعتراف کـــرد و بدین ترتیب با تکمیـــل تحقیقات، پرونده 
به شـــعبه دوم دادگاه کیفری تهران فرســـتاده شـــد.

 
در دادگاه چه گذشت؟

در ابتدای جلســـه اولیای دم برای دامادشـــان درخواست 
قصـــاص کردنـــد و ســـپس متهـــم به جایـــگاه رفـــت و در 
حالی که به‌شـــدت ابراز پشـــیمانی می‌کـــرد، گفت: »من 
عاشـــق همســـرم بـــودم؛ روزی که ایـــن اتفاق افتـــاد تازه 
9 مـــاه از ازدواج‌مان می‌گذشـــت. همســـرم کارمند بانک 
بود و من هم کار آزاد داشـــتم. زندگی خوبی داشـــتیم اما 
همسرم مدام می‌گفت باید یک جاکفشـــی بزرگ آینه‌دار 

بخریم. هـــر چه بـــه او می‌گفتم ما دو نفریـــم و خانه‌مان 
هـــم کوچک اســـت و نیازی به جاکفشـــی بـــزرگ نداریم، 

گـــوش نمی‌کرد.
وقتی عید به مســـافرت رفتیم و بعد از چند روز برگشتیم، 
همســـرم دوباره ماجرای خرید جاکفشـــی را شـــروع کرد؛ 
می‌گفـــت پولـــش را خـــودم می‌دهـــم، مـــن هـــم گفتم 
بحـــث پولش نیســـت موضـــوع این اســـت که نیـــازی به 
این جاکفشـــی بزرگ نداریم و به جای آن یک جاکفشـــی 
کوچک‌تـــر بخریـــم امـــا بـــاز هم شـــروع بـــه دعـــوا کرد. 
آنقدر فریـــاد زد که من عصبانی شـــدم و با دســـت جلوی 
دهانـــش را گرفتم. بعد شـــروع بـــه تقلا کرد کـــه ناگهان 
با هـــم روی زمیـــن افتادیم و من همچنان دســـتم جلوی 

دهانش بود تا همســـایه‌ها صدایش را نشـــنوند. وقتی به 
خودم آمـــدم، دیدم همســـرم تـــکان نمی‌خـــورد و نفس 
نمی‌کشـــد. خیلی ترسیدم، نمی‌دانســـتم چه کار کنم. با 
عجله از خانه خارج شـــدم، نیم ســـاعتی بیـــرون بودم و 
دوباره برگشـــتم. دیدم هنوز همســـرم در همان وضعیت 
روی زمیـــن افتـــاده و تـــکان نمی‌خـــورد. بعد بـــا اورژانس 
تمـــاس گرفتم که گفتنـــد فوت کرده اســـت. بـــاور کنید 
من نمی‌خواســـتم او را بکشـــم؛ همه ماجرا خیلی ســـریع 

رخ داد و خیلی پشـــیمانم.«
 با پایـــان اظهـــارات متهـــم، قضـــات بـــرای تصمیم‌گیری

در خصوص این پرونده وارد شور شدند.

از گوشه و کنار ایران حوادث جهان          هنگ کنگ

آتـــش ســـوزی در برج‌هـــای مســـکونی بـــزرگ در 
منطقه »تای پو« هنـــگ کنگ که به فاجعه‌بارترین 
آتش‌ســـوزی ۶۳ ســـال اخیـــر هنگ‌کنـــگ تبدیل 
شـــده از چهارشـــنبه گذشـــته آغـــاز شـــد. حـــالا 
ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که 
لحظاتی پیـــش از آغاز این حریق مهیب را نشـــان 

می‌دهد و بررســـی‌های اولیه حاکی از آن است که 
علت اصلی حادثـــه، بی‌احتیاطی کارگران و پرتاب 
ته‌ســـیگار توســـط یکی از کارگران بوده اســـت. در 
این حادثه، دســـت‌کم 90 نفر جان خود را از دست 
داده و ده‌ها نفـــر نیز ناپدید شـــده‌اند. این فاجعه 
به‌عنـــوان مرگبارتریـــن آتش‌ســـوزی در ۶۳ ســـال 

اخیر هنگ‌کنگ اعلام شـــده اســـت.
از مقام‌هـــای  نقـــل  بـــه  خبرگـــزاری »رویتـــرز« 
آتش‌نشـــانی هنگ‌کنگ گزارش داد انتظار می‌رود 
عملیات جست‌وجو و نجات در برج‌های سوخته 
بـــزودی تمام شـــود. ایـــن مجموعه هشـــت‌برجی 
کـــه بیـــش از ۴۶۰۰ نفـــر در آن ســـکونت دارند، در 
حـــال بازســـازی بود و هنگام شـــروع آتش‌ســـوزی 
در بعدازظهـــر چهارشـــنبه در میان داربســـت‌های 

بامبویی و پوشـــش توری ســـبز محصور شده بود؛ 
عاملی که باعث شـــد حریق به‌ســـرعت گسترش 
یابـــد. پلیس اعـــام کرد ســـه مدیر یک شـــرکت 
ســـاختمانی را بـــه ظن قتـــل غیرعمد بازداشـــت 
کرده اســـت؛ اتهامی که به‌دلیل اســـتفاده از مواد 
ناایمـــن از جمله تخته‌هـــای فومی قابل‌اشـــتعال 
کـــه پنجره‌هـــا را مســـدود کـــرده بودنـــد، مطـــرح 

شـــده است.

 ته سیگاری که یک آتش‌سوزی هولناک بر پا کرد


